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  تنهاست
  همهو با این

  کشدوقتی دست می
  بند طلایشبه گردن
  کندحس می

  ای خورشیدتکه
  در زیر پیراهنش

  .پنهان کرده است
  

  اش رازندگی
  های قالیمیان گل

  کندپهن می
  زندو حرف می

  های عتیقهبا ظرف   
  زندحرف می

  با کمُدها،
  میزها،

  ها؛     صندلی
  و از شنیدن

  دنصدای به هم خور
  های نقرهشمعدان

  زندلبخند می
  :گویدو به خود می

  ! نه« 
  »ام      من هرگز تنها نبوده

  
  شبانگاه اما

  سر بر بالین که گذاشت
  از درز دیوارها

  ها چهره
  یکی یکی

  ریزندمی



  ریزندها میدست
  پاها،
  ها،چشم
  ها،ناخن
  ریزندمی
  .ترسدمی

  چرخاندانگشترش را در انگشت می
  و ترسش را

  زنددر تنهایی شب عُق می
  
 


